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گفت وگو با مربی 
بین المللی که دو دهه 

است در گلشهر کودکان 
و نوجوانان  را 

آموزش می دهد

ووشو، ورزش 
اخلاق است

با اینکه خیابان سرخس می تواند یک مسیر گردشگری جذاب 
باشد،اما در شمار میراث ناملموس قرار  نگرفته است
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26 و   5 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 0 یــــبهشت د ر ا   2 7 | و شــنبه  د
4 3 5 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

عطایی|  مدرسه سیدالشهدا)ع(، دشت برچی، غرب کابل. انفجاری مهیب و تصویر دردناک بدن های تکه 

تکه شده دانش آموزانی که در میان  کیف و کتاب خون آلودشان روی زمین افتاده بودند. دانش آموزان 

هزاره و شیعه که هم قوم مهاجران گلشهری ما هستند. هنوز چند ماهی از حادثه مشابه یعنی حمله به 

دانشگاه کابل نمی گذرد. حادثه تروریستی که با ندای «جان پدر کجاستی؟» در همه جا پیچید. این بار 

اما شنبه هجدهم اردیبهشت بود که خبر هولناک انفجار مقابل مدرسه سیدالشهدا)ع(کابل در اخبار 

اعلام شــد. چه دردناک و حزن انگیز و مظلومانه به شهادت رســیدند. خبرگزاری فارس تا زمان تنظیم 

این خبر قربانیان را 85 شهید و 147 زخمی اعلام کرده است. 85 نفر انسان بی گناه که قربانی تندروی 

و خشونت شــدند. پس از این حادثه مراسم یادبودی در شهرهای مختلف برگزار و برج آزادی تهران نیز 

نورپردازی موضوعی شد. در مشهد هم سه شنبه شب 21 اردیبهشت، مراسم یادبودی برای این شهدا 

در گلشهر   و  در محله امیرالمومنین)ع(برگزار شد.جایی که اکثریت جمعیت آن را مهاجران افغانستانی 

تشکیل می دهند.

Q به_چه_جرمی #
از شهید یعقوبی 35 وارد انتهای شلوغ بازار می شوم. محل برگزاری مراسم اینجاست و جمعیت زیادی 

هم مشغول روشن کردن شمع ها هستند. وسط جمعیت در دایره ای روی زمین کیف و کتاب هایی چیده 

شده اند که همانند تصویر خون آلود حادثه با رنگ قرمز آغشته شده اند. لابه لای کتاب ها شمع هایی 

روشن است و گل هایی نیز بر روی زمین افتاده است. شاخه های گل روی کتاب ها نماد پر کشیدن روح 

پاک دختران دانش آموز شهید شده است. دست عده ای از مردم پلاکاردهایی است که روی آن نوشته 

شده:« کشتن هزاره ها را متوقف کنید» یا «# به_چه_جرمی، # دشت_برچی، #افغانستان_تسلیت».

جمال سجادی، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل و یکی از مسئولان برگزاری این مراسم 

است. می گوید:« متأسفانه چند روز قبل فاجعه تروریستی در منطقه شیعه نشین غرب کابل رخ داد. 

پیش از این هم حادثه کورس موعود و کورس کوثر دانش را داشتیم که تعداد افراد زیادی در آن شهید 

شدند. اما تکرار این حوادث صبر مردم را تمام کرده است و خیلی ها بر این باورند خواست تروریست ها 

حذف فیزیکی مردم هزاره و شــیعیان افغانستان است. همان چیزی که امروز کمیسیون حقوق بشر 

افغانســتان اعلام کرد و گفتند هزاره ها با خطر تصفیه قومی روبه رو هســتند.» درباره مراســم یادبود 

هم می گوید:« در مراســم امشــب فعالان فرهنگی، هنری و جمعیت کارگری جامعه مهاجر همراه با 

دوســتان ایرانی حضور دارند. امیدواریم کشور افغانســتان هر چه زودتر روی صلح و آرامش را ببیند 

و از همه کشورهای همجوار به ویژه کشور ایران می خواهیم به روند صلح افغانستان کمک کنند.»

Q همدردی شاعر محله
با ابوطالب مظفری، شاعر نام آشنای مهاجر هم در حاشیه مراسم گفت وگو می کنم. شعرهای او در فضای 

مجازی برای همدردی و وصف شرایط این حادثه خیلی پرکاربرد است. مظفری می گوید: «این مراسم به 

مناسبت ســومین روز شهادت دانش آموزان مدرسه سید الشهدا)ع( برگزار شده است. ما قصد داشتیم با 

برگزاری این برنامه با داغداران همدردی کنیم. در این حادثه هدف، ترور جان و از بین بردن دانش و آگاهی 

است.»محمد حسین جعفری، کارآفرین و هنرمند و مسئول خانه هنر مهاجران، هم یکی از دست اندرکاران 

برگزاری مراسم است. با او در این باره گفت وگو می کنم، می گوید:« این حادثه را به تمام انسان های باوجدان 

بیدار و مردم هزاره تسلیت عرض می کنم. ما با برگزاری این مراسم ضمن بزرگداشت یاد شهدا، قصد داریم تا 

نسل مهاجران به دنیا آمده و بزرگ شده ایران را بیشتر با فرهنگ، هویت و تاریخ خودشان آشنا کنیم. دغدغه 

هویت می تواند به رشد اجتماعی و آگاهی شان کمک کند. مهاجران باید دانش و آگاهی کسب کنند و به 

کشورشان برگردند تا با استفاده از همین آگاهی، زمینه صلح پایدار در افغانستان را فراهم کنند.»مراسم زودتر 

از موعد تعطیل می شود اما هنوز شمع های زیادی روشن است. هنوز تصویر کفش های خون آلود دخترانه 

آن وسط روی پلاکاردی دیده می شود. جمعیت داغدار یکی یکی می آیند و پای طوماری را امضا می کنند که 

روی آن درخواست رسیدگی و توقف خشونت های قومی علیه هزاره های افغانستان نوشته شده است.  

نیکوعقیده|  احداث بوستانی بزرگ و سرسبز از جمله درخواست های همیشگی ساکنان خیابان 

مهریز بود. بوستانی که بتواند تفرجگاهی امن برای بچه های منطقه باشد و خانواده ها بتوانند با 

خیال راحت در آن به گشت و گذار بپردازند. در روزهای  آینده این درخواست همیشگی سرانجام 

محقق می شود و بوستان اردیبهشت در انتهای خیابان  مهریز با حضور شهردار مشهد به بهره برداری 

می رســد. بوستانی ٥هکتاری با دو و نیم هکتار فضای ســبز، زمین فوتبال و والیبال، زمین بازی 

برای بچه ها، کتابخانه و.... سری به آن زدیم تا با اهالی گفت وگو کنیم.

Q درخواست همیشگی ما محقق شد
مریم رستگارمقدم از ساکنان قدیمی این خیابان است که ابتدا از درخواست همیشگی اهالی 

به وجود بوســتان در این محله می گوید. اینکه همیشه مجبور بوده مسیری طولانی را با اتوبوس 

طی کند تا دختر کوچکش را بــرای بازی به پارک های محله های اطراف بــبرد. اما حالا از وجود 

چنین پارکی ابراز خوشحالی می کند و می گوید: مردم این محله هیچ وقت فضایی برای تفریح 

و استراحت نداشتند و وجود چنین پارک بزرگی همیشه یکی از نیازهای اساسی ما بود. جا دارد 

که از مسئولان مربوطه بابت احداث این پارک تشکری ویژه داشته باشیم.

او در ادامــه تنها نگرانی اهالی را موضوع امنیت پارک می دانــد و می گوید: اگر امنیت پارک ها 

تأمین نشوند ممکن است به فضایی برای تردد معتادان تبدیل شوند و امنیت را از محله هم ببرند. 

بهتر است همین ابتدای کار برای امن ماندن این فضا هم کاری انجام بدهند.

Q نگرانی ها درباره امنیت بوستان
حسن موسی زاده، ســاکن این منطقه و فعال و دغدغه مند محله، ابتدا از احداث این پارک ابراز 

خوشــحالی می کند اما او هم موضوع امنیت را پیش می کشــد و به خانه های کوچکی که در سه 

ضلع پارک قرار دارند، اشــاره می کند: خانه هایی کوچک در اطراف پارک هســتند که بخشی از 

آن ها داخل پارک قرار گرفته است. این منازل در گذشته خانه  کشاورزانِ زمین های اطراف بوده 

و مدت هاست خانواده هایی در آن ها ساکن هســتند. نگرانی ما این است  پشت دیوارهای این 

خانه ها که داخل پارک قرار گرفته اند محل و مخفیگاهی برای معتادان شوند.

 وجود مدرســه دخترانه درســت مقابل پارک هم نگرانی ما را دوچندان می کند و لازم است این 

موضوع به طور جدی بررسی شود.

Q مالکان اجازه تملک نمی دهند
احســان نجاری مقدم، معاون اجرایی منطقــه6، نگرانی اهالی را منطقــی نمی داند و توضیح 

می دهد: دیوار این منازل کوتاه، موازی و عمود بر پارک هستند و فضای مخفی و پنهانی ندارند. 

اگر دیوارهــا طوری بودند که باعث ایجاد فضایی مخفی می شــدند آن موقع نگرانی ها بجا بود. 

مثــلا دیوارهای کتابخانه بوســتان رز چنین فضایی را در آن بوســتان ایجاد کرده اســت اما این 

خانه ها چنین ویژگی هایی ندارند.او در ادامه بحث دیگری را درباره این خانه ها پیش می کشد و 

می گوید: درباره امنیت پارک جای نگرانی وجود ندارد اما قبول داریم این خانه ها زیبایی پارک 

را تحت الشعاع قرار داده و بهتر است تخریب شوند. ما با ساکنان آن ها بارها گفت و گو کرده ایم اما 

اجازه تملک به ما نمی دهند و کاری از دست شهرداری برنمی آید. از اهالی خواهشمندیم آن ها 

با مالکان وارد گفت وگو شوند تا اجازه تملک بدهند.
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5منطقه
اهالی خیابان مهریز این هفته به خواسته دیرین خود می رسند

احداث »اردیبهشت« در خرداد

گلشهری ها برای شهدای مدرسه سید الشهدا)ع( کابل، یادبود برگزار کردند

چشم های بیدار مهاجران
6منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
 s h a h r a r a n e w s . i r

عطایــی|      از ابتــدای روی کار آمــدن 

مدیریت شهری پنجم بر رویکردهای 

اجتماع محور، پروژه های خرد محلی در 

مقیاس محلات و برنامه ریزی از پایین 

به بالا تأکید شده است. پروژه محله ما 

با این رویکرد فعالیت خود را آغاز کرد 

در منطقه5 این طرح گام ســوم خود 

را پشــت سر گذاشته و در آستانه گام 

چهارم است. در این باره گفت وگویی 

داشتیم با کارشناس طرح «محله ما» 

در اداره شوراهای اجتماعی محلات 

ســازمان فرهنگی شهرداری مشهد 

تــا درباره روند گام چهــارم این طرح 

در منطقه توضیحات لازم را بشنویم. 

ســاناز محمدزاده درباره شروع گام 

چهارم گفــت: در منطقه5 از ابتدای 

بهمن سال گذشته پروژه را با جلسات 

ابتدایی معرفی گروه های تسهیلگر به 

شهرداری و شورای اجتماعی محلات 

آغاز کردیم. سپس از نقاطی که توسط 

شــورای اجتماعی محلات مشخص 

شده بود بازدید کردیم و در هر محله 

یک نقطه به عنوان مرکز انتخاب شد 

تا گروه تسهیلگر در شعاع 500متری 

آن مرکز از شهروندان نیازسنجی کند. 

در محله ثامن به سرپرستی «دانا» بر 

خیابان شهید محور و بوستان ثامن 

متمرکز شدیم. در محله کوی سلمان 

به سرپرستی «حسینی» خیابان سلمان 

به عنوان محل نیازســنجی انتخاب 

شد. در محله نیزه با سرپرستی «نوری» 

در خیابان گلبــو و در مهدی آباد هم 

به سرپرســتی «باغبان» بود که برای 

نیازســنجی در خیابان های شــهید 

شیرنژاد و محدوده حجت آباد متمرکز 

شــدیم. مرحله نیازســنجی سه الی 

چهــار هفته زمان برد و در اســفند به 

پایان رسید.

او ادامــه داد: شــورای اداری در 

24فروردیــن برگــزار شــد و از میان 

اولویت های مطرح شده به یک پروژه 

مصوب برای هر محله رسیدیم. 

محمدزاده با اشاره به اینکه پیش بینی 

ما این اســت تا انتهای تابستان این 

رونــد نیز به پایان می رســد، درمورد 

پروژه های مصوب گفت: پروژه های 

مصوب شامل بازپیرایی، بهسازی و 

احداث مسیر پیاده روی در حاشیه 

بوستان ثامن، بهسازی جوی و جداول 

خیابان بهشتی و زیباسازی دیوارها در 

محله نیزه، اجرای ساخت زمین ورزشی 

روباز و جانمایی ایســتگاه اتوبوس 

و ایجاد بازارچه مشــاغل خانگی در 

محله مهدی آباد و بهسازی پیاده روها 

و احداث کانال خیابان ســلمان در 

محله کوی سلمان می شود.

کارشناس طرح محله درباره وضعیت 

گام چهارم در منطقه ٥ گفت

مشخص شدن 
پروژه های مصوب

شھر خبر

سومین پل در حال احداث
ســومین پــل عابــر پیــاده در بزرگــراه شــهید 

ــادل  ــار مع ــا اعتب ــه طــول 100مــتر و ب بابانظــر ب

ــت.این  ــداث اس ــال اح ــال درح ــارد ری 15میلی

پــروژه که با همکاری ســازمان میادین شــهرداری 

مشــهد انجــام می شــود تــا پایــان خردادمــاه بــه 

بهــره بــرداری خواهــد رســید. موقعیــت ایــن پــل 

در بابانظــر 81 خواهــد بــود کــه راه ارتباطــی بیــن 

ــهدای  ــوار ش ــرا)س( و بول ــه الزه ــهروندان محل ش

ــرد. ــد ک ــهیل خواه ــیرانی را تس تاکس

سومین پل در حال احداث
ســومین پــل عابــر پیــاده در بزرگــراه شــهید 

ــادل  ــار مع ــا اعتب ــه طــول 100مــتر و ب بابانظــر ب

ــت.این  ــداث اس ــال اح ــال درح ــارد ری 15میلی

پــروژه که با همکاری ســازمان میادین شــهرداری 

مشــهد انجــام می شــود تــا پایــان خردادمــاه بــه 

بهــره بــرداری خواهــد رســید. موقعیــت ایــن پــل 

در بابانظــر 81 خواهــد بــود کــه راه ارتباطــی بیــن 

ــهدای  ــوار ش ــرا)س( و بول ــه الزه ــهروندان محل ش

ــرد. ــد ک ــهیل خواه ــیرانی را تس تاکس

5منطقه

مجتمع آبی گلشن

امکانات: عرصه 6هزارمرمربعی این مجموعه دارای ســالنی به 

مساحت 4هزار مرمربع است که از دو استخر مجزا برای آقایان و 

بانوان و  یک استخر مخصوص کودکان برخوردار است.

 ساختمان این استخر دارای امکاناتی دیگر مانند دو سالن مجزای 

بدن سازی و سالن ورزش های رزمی است که به  طور هم زمان برای 

آقایان و بانوان قابل استفاده است.

 این مجموعه ورزشــی در گلشــهر و انتهای خیابان شــفیعی5۰ 

ساخته شده است.

در حال حاضر این مجموعه به سبب شیوع بیماری کرونا تعطیل 

و غیرفعال است.

 اما بسیاری از اهالی انتظار بازگشایی آن را می کشند تا از امکانات 

این مجموعه استفاده کنند.

 این مجموعه در مدت کوتاه فعالیت قبل از شیوع بیماری به سبب 

دارا بودن دو بخش مجزا برای بانوان و آقایان مورد استقبال مناسب 

شهروندان بود.

 ۳1 مرداد 1۳۹۸

۳۰ میلیارد تومان

چشم انتظاری اهالی برای 
آغاز به کارمجدد»گلشن«

وژه گرافی پر

5منطقه

تجلیل از معلمان نمونه
در پـی اجـرای مصوبه شـورای اجتماعـی محله 

مهدی آبـاد، از چهـار معلـم نمونـه و فعـال محله 

تجلیل شد.

مراسـم تجلیـل بـا حضـور اعضـای شـورای 

اجتماعی محله در دبستان عدالت و دبستان 

هشت بهشت انجام شد. این برنامه با همکاری 

شـورای اجتماعـی محلـه مهدی آبـاد و اداره 

فرهنگـی واجتماعـی شـهرداری منطقـه5 

برگزار شد.

برپایی نماز عید فطر
نماز عید فطر صبح روز پنجشــنبه گذشته در سه 

نقطه مشخص شــده با همــکاری اداره فرهنگی 

منطقه برگزار شد.این مراسم در خیابان گلبوی38 

 باهمکاری مسجدفاطمه الزهرا)س( و پایگاه بسیج 

شهید چراغچی در محله مهرآباد واقع در خیابان 

کرامت56،  باهمکاری تشکل ها و شورای اجتماعی 

محله مهرآباد و همچنین در خیابان شــفیعی19 

توســط هیئت خدمتگزاران صاحب الزمان)عج( 

برگزار شد.

یک تیر و دو نشان در «شیرودی»
نتایج مرحله اول طراحی مشارکتی طرح محله ما هفته گذشته در محله شیرودی توسط سرپرست طرح 

با اعضای شورای اجتماعی و اهالی در میان گذاشته شد.

 بهنام شــهیدی، سرپرســت این طرح، توضیحاتی را درباره نحوه نظرســنجی به شــهرآرامحله  ارائه 

داد: در محله شــیرودی به روش های مختلف درباره اولویت های طرح از مردم نظرسنجی کردیم. با 

نصب بنر، طرح پرسشــنامه، مصاحبه چهره به چهره با کسبه و مردم توانستیم نظر اکثریت را بپرسیم 

و اولویت ها را شناسایی کنیم.

او در ادامه درباره اولویت هایی که توســط مردم مطرح شده و با بودجه 450 میلیون تومانی این طرح 

اجراشدنی است گفت: برخی اولویت ها پژوهش های کلان مقیاس بودند که با این بودجه اجراشدنی 

نبودند، مجری برخی اولویت ها هم نهادهای دیگر بودند که ما با این نهادها مکاتبه کردیم. در نهایت 

اما ســه اولویت را از دل نظرات مردم بیرون کشیدیم. 

اولین آن پیاده روســازی بود بــا ٤٠٢ نظر، دومین اولویت بهســازی جوی آب با ٣٦٩ نظر و ســومین 

درخواســت شــهروندان و مطالبه گران هم آرام ســازی تقاطع مصلی 7/1 بود با ١٥٤ نظر و در کل از 

١٦٢٠ نفر رای گیری شد.

 اولین نظر که بیشــترین رای را هم داشــت پروژه پیاده روسازی قســمتی از خیابان شهید شیرودی 

بود. در گذشته مقداری از این پیاده روسازی انجام شــده بود اما به دلیل کمبود بودجه نصفه و نیمه 

رها شده بود.  حالا اما می توانیم با این بودجه این طرح را تکمیل کنیم.

او در ادامه توضیح داد: احتمالا با اجرای این طرح اولویت دوم هم به نتیجه می رســد چراکه با اجرای این 

طرح قسمتی از جداول جوی ها تخریب می شود و نیاز به بهسازی دوباره خواهد داشت. 

این در حالی اســت که در بودجه سال ١٤٠٠ محلات بودجه ای برای بهسازی جداول در نظر گرفته نشده 

و می توان از طریق این طرح با یک تیر دو نشان زد.

دیگــر اعضای طرح محله ما در محله شــیرودی این را هم مــی گویند این طرح در اوایــل تیر ماه اجرایی 

خواهد شد.

5 6منطقه  منطقه 
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با اینکه خیابان سرخس می تواند یک مسیر گردشگری جذاب باشد،اما در شمار میراث ناملموس قرار  نگرفته است

راسته پیشه وران پیشین

کمک به حفظ هویت
امــا چــرا بایــد پیشــینه و گذشــته یــک خیابــان 
بخشــی،  حامــد  کــرد؟  حفــظ  را  قدیمــی 
جامعه شــناس و عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم 
اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی مشــهد در پاســخ بــه 
ایــن پرســش فقــط از یــک واژه نــام می بــرد و آن 
هویــت اســت. اینکــه چــرا بایــد در حفــظ مشــاغل 
قدیمــی تــاش کــرد در صورتــی کــه دیگــر کاربــرد 
دیــروز را نــدارد؟ چرا باید به فکر پیشــینه مشــاغلی 
بــود کــه بــا ورود تکنولــوژی از گردونــه مشــاغل 
می دهــد  توضیــح  او  خــارج شــده اند؟  پرکاربــرد 
اگــر فــرد یــا جامعــه ای برخــوردار از پیشــینه اســت 
هویتــش  از  مهمــی  بخــش  پیشــینه  آن 
را تشــکیل می دهــد و بــا فراموشــی آن 
مــی رود  دســت  از  هــم  هویــت  بخــش، 
جامعــه  و  فــرد  آن  می شــود.  فرامــوش  و 
فرامــوش می کنــد کــه چــه مســیری را طــی 
کــرده تــا بــه اینجــا رســیده اســت. پــس حفظ 
ایــن مشــاغل ســنتی در واقــع کمــک بــه حفظ 
هویــت ایــن خیابــان و ایــن محلــه و جامعــه 
اســت. او رمــز زنــده نگــه داشــن ایــن مشــاغل 
را ایجــاد فضایــی بــرای گردشــگری می دانــد. 
چراکــه اصــا حــوزه گردشــگری بــه دنبــال چنین 
چیــزی اســت. اینکــه پیشــینه و گذشــته ای را بــه 
مــردم نشــان بدهــد کــه کمــر دیــده شــده اســت 
و از ایــن طریــق درآمــدی بــرای مشــاغل ســنتی 

ــد. ــه بدهن ــود ادام ــات خ ــه حی ــا ب ــود ت ــاد ش ایج

اگر فرد 
یا جامعه ای 
برخوردار از 
پیشینه  و هویت 
است،با فراموشی  
آن بخش هویتش 
را هم از دست 
می دهد

ســحر نیکوعقیده|   »آهنگر قدیمی سر چهارراه آهنگری دارد، حاجی آشنا مسگر قدیمی خیابان اســت که دستی هم در کار خیر دارد، 

روغن گیری فاضلی را هم که همه می شناســد...« این نشانی ها را جواد به ما می دهد. ساعت فروش جوان خیابان سرخس. همین که 

دوربین و قلم و کاغذ را دســتمان می بیند جلو می آید و تمام کاســبان قدیمی را معرفی می کند تا مطمئن شود که به سراغ تک تکشان 

می رویم. جواد اولین کاســبی اســت که به محض ورودم به این خیابان با او هم کام می شوم. او از آن کاسب های قدیمی سن و سال دار 

نیست که به دنبالش باشم اما گفت و گو با او حس تعلقی را نمایان می کند که به جز پیرها، جوان ها هم به این خیابان دارند. اینجا شبیه 

بعضی بازارهای شهر نیست که انگار گرد سکون و بی خبری میانشان پاشیده باشند. اینجا هر فروشنده ای خودش را حلقه ای کوچک 

می داند از زنجیر محکم و حلقه در حلقه کاسبان همسایه اش در خیابان سرخس  که یک سالی می شود که به شهدای فاطمیون تغییر 

نام داده اســت . قدمت، هویت و اصالت حتما دلیل هایی محکم برای اتصال این حلقه ها به یکدیگر هستند. این مشاغل سنتی هنوز 

که هنوز است از گذر سال ها زنده هستند و اگر کمی دقیق باشی و گوش تیز کنی می توانی صدای نفس کشیدنشان را بشنوی. صدای 

زنگوله های دام در قدیمی ترین نمدفروشی، صدای ضربات پتک آهنگران و... .

با وجود عکس ها و گزارش های متعددی که از این خیابان تهیه شده، بسیاری از مشهدی ها و حتی ساکنان مناطق هم جوار این خیابان 

را آن طور که باید و شــاید نمی شناســند. جایی که درســت در پایین پای حضرت و مجاورت حرف امام رضا)ع(  و مرز مشرک مناطق 5و 6 

شهری قرار دارد و می تواند گردشگران بسیاری را جذب کند اما غریبانه تر نسبت به گذشته به حیاتش ادامه می دهد.
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Q صدای زنگوله ها و نقش و نگار گلیم ها
صدای زنگ زنگوله ها ما را به درون نمدبافی قدیمی می کشــاند. 

پیرزنی روســتایی دســتش را توی جعبه زنگوله ها می چرخاند تا 

لابد بهترینش را برای گوســفندش انتخــاب کند. نگاه از پیرزن و 

جعبه می گیرم و دور و اطراف نگاهی می اندازم. چشمم را رنگ ها 

پر می کنند، طرح ها و نقش های متنوع و پُرکار که همه کار دست 

هستند. محمد مهدی رحیمی پر سن و سال ترین نمدفروش خیابان 

سرخس، صاحب این مغازه کوچک است. لرزش توی صدایش با 

لرزش دست هایش هماهنگ است. آرام آرام طول مغازه را راه می رود 

و انگشــت های لرزانش را به ســمت گلیم ها و جاجیم ها می برد تا 

همه را نشــانمان بدهد. خرجواله، بارجومه، گلیم، جاجیم، کلاه 

قشقایی چوپانی و... همه از جنس پشم هستند و کار دست زنان 

روستاهای اطراف شــهر. البته او خودش هم دستی در نمدبافی 

دارد اما زمانی که پا به ســن می گذارد دست از نمدبافی می کشد 

و فقط به خرید و فروش مشــغول می شــود. قریب به 60سال هم 

هست که این مغازه را دارد و از کار و بارش راضی است. سن و سالش 

را که می پرســم می گوید متولد ١٣٢٤ یا ١٣٢٣... این را با تردید 

می گوید. پشت بندش هم توضیح می دهد کهولت سن اثر خودش 

را گذاشته، حالا هوش و حواس درســتی ندارد و امروز و فرداست 

دیگــر توان آمدن به این مغازه را هم نداشــته باشــد. می گوید: از 

روزی می ترسم که ما تک و توک نمدفروش ها هم برویم و شغلمان 

هم بعد از ما بمیرد.

Q مشاور کشاورزها
محمد مهدی رحیمی پنج فرزند دارد. یک دختر و چهار پسر. پسر های 

او حالا همگی  علاف هســتند و چهار کوچه بالاتر از نمدفروشی، 

علوفه کشاورزی می فروشند. علافی هم از آن شغل های قدیمی 

است که در این خیابان رواج داشته. علاف ها فقط به فروش علوفه 

بسنده نمی کردند و به نوعی مشاوران کشاورزها بودند. گیاه ها و 

بذر های مختلف را می شــناختند و از شرایط کشت و کار آن باخبر 

بودند. کشــاورزها از آن ها مشــاوره می گرفتند و بذر و علوفه مورد 

نیازشــان را می خریدند. این شــغل گرچه رونق سابق را ندارد اما 

هنوز هم نشــانه هایش در این خیابان پیدا می شــود. کشاورزان 

روستایی هنوز که هنوز است برای خرید بذر مورد نیازشان به این 

خیابان می آیند.

Q قدم به قدم آب انباری بود
قیچی های زنگ زده کوچک و بزرگ آویزان به دیوار اولین چیزهایی 

هستند که میان انبوه خرت و پرت های این مغازه کوچک زهوار در 

رفته می بینم. قیچی ها و ابزار و وســایلی که از رضا نیازمند شهری 

به پسربزرگ ترش به ارث رسیده اند. آقا رضا حالا نزدیک ٨٠سال 

دارد. به قول خودش از تک و تا افتاده اســت و دیگر نای کار کردن 

ندارد. روز ها می آید اینجا کنار پسرش می نشیند. پسرش سماور 

و کــتری و وســایل مختلف دیگــر را تعمیر می کند و او هم چشــم 

می دوزد بــه خیابان، با دیگران خوش و بــش می کند تا خاطرات 

قدیمــی را برای خودش زنده کند. او سماورســاز قدیمی خیابان 

سرخس است. یکی از آخرین سماورسازها. بقیه یا جمع کرده اند 

یــا به دیار باقی رفته انــد. این ها را خودش تعریــف می کند، آهی 

حسرت بار می کشــد و از روزگار قدیم این خیابان می گوید: اینجا 

کلی کاروان سرا و مســافرخانه قدیمی بود. قدم به قدم آب انباری 

دیده می شد. همه ٥٠ تا پله زیر زمین داشتند و منبع اصلی آب این 

محدوده بودند. حالا همه آب انبارها توسط شهرداری پر شده اند 

و اثری ازشان باقی نیست.

Q تف کوره آتش و ضربه های پتک
غریبه ها او را «مســگره» صدا می زنند اما کاسبان قدیمی خیابان 

سرخس محمد آشنا را به خوبی نامش می شناسند. کارگاه مسگری 

او جایی در پس خیابان است اما صدای ضربات پتک که کل خیابان 

را برداشته راه را نشانمان می دهد. به دالانی باریک پا می گذاریم 

پر از دیگ های مســی. از میان دیگ ها عبور می کنیم و بعد انگار 

به جای دیگری پرت می شــویم. صدای تف کوره آتش در لابه لای 

ضربه های پتک شــنیده می شــود و مــا را به جایی می برد شــبیه 

کوچه های قدیمی اصفهان و بازار مسگرها. میان افرادی که غرق 

کارند و عرق از سر و رویشــان پایین می چکد. پر ســن و سال ترین 

مسگر در مرکز کارگاه، چکش به دست روی صندلی نشسته و دیگ 

بزرگ مسی رو به رویش را شکل می دهد. او باید محمد آشنا باشد. 

پیرمرد ٨٠ساله و مســگر قدیمی خیابان سرخس. همان طور که 

دســت هایم را محکم به گوش هایم فشــار می دهم با صدای بلند 

می پرسم صدای پتک اذیتتان نمی کند؟ می خندد، دست از کار 

می کشــد و می گوید: «اینکه چیزی نیست! قبل تر ها اینجا رونق 

بیشتری داشــت. ٢٠، ٣٠ نفر هم زمان پتک می زدند.» بعد ادای 

پتک زدن را در می آورد و بلند می گوید: تق تق تق...

-چرا اینجا دیگر مثل سابق رونق ندارد؟

-قبلا همه ظروف مسی بود. اما حالا مثل قبل طرفدار ندارد.

-پس چرا شما مانده اید؟

-آدمیزاد هرطور هست باید بجنبد و لخ لخ بکند دیگر. من هم کارم 

را دوست دارم. چه کاری بهتر از نرم کردن فلز سخت؟

بعد هم می گوید که با همه این ها مس هنوز هم طرفداران خودش 

را دارد. به دیگ های گوشــه کارگاه اشــاره می کنــد که می روند 

ســمت کرمان و به ظروف مسی گلاب گیری که از کاشان سفارش 

داده اند. ظروف مسی آن ها از این گوشه ناشناخته شهر به هرکجا 

که فکرش را کنید سفر کرده اند.

Q مهجور و ناشناخته
شرح انبوه مشاغل سنتی خیابان سرخس در این مقال نمی گنجد، 

شرح کسب و کار کاسبان قدیمی که در کنار هم هویت این خیابان 

را ساخته اند. زنجیر حلقه در حلقه ای که پس از گذر سال ها هنوز 

قرص و محکم است. با همه این ها مهجور و ناشناخته است. خیابانی 

منحــر به فرد که شــاید بعد ها تنها یک اســم از آن توی کتاب ها 

باقی بماند. خاطره ای کهن از مشــاغل سنتی که پس از مدتی به 

فراموشی سپرده شود.

Q خیابان آمیخته به زائر
عکاس ها شاید بهترین راویان داستان های خوانده نشده باشند. 

به هر گوشــه و کناری سرک می کشند تا چیزی از قلم دوربینشان 

نیفتد. تــا بتوانند چیزهایی را ثبت کنند که از چشــم دیگران دور 

مانده اند. سید جلیل حسینی زهرایی، عکاس کنجکاو و قدیمی 

ســاکن محله کارمندان اول، اســت که سال هاســت از گوشــه و 

کنار محــلات مختلف منطقه عکس برداری کرده اســت. یکی از 

لوکیشــن های مورد علاقه او برای عکس برداری خیابان سرخس 

است. خیابانی پر از جزئیات ریز و درشت که از نگاه او دور نمانده. 

ســید جلیل حســینی زهرایی که بارها و بارها از ریز و درشــت این 

محدوده عکس برداری کرده اســت ابتدا از دریچــه تاریخ به این 

خیابــان نگاه می کند و از این معبر به عنوان خیابانِ آمیخته به زائر 

و مسافر یاد می کند.

توضیح می دهد: چهار خیابان منتهی به حرم امام رضا)ع( از گذشته 

تا به امروز چهار خیابان مشــخص بوده. بســت بالا، بست پایین، 

خیابان طبرسی و پایین خیابان. زائران از این چهار مسیر به بارگاه 

مطهر می آمدند و هر کدام ویژگی های خاص خودشان را داشتند. 

زائرانی که از پایین خیابان وارد می شدند مسافرانی از روستاهای 

اطراف مثل روســتای سرخس بودند و فرهنگ و پوشــش خاصی 

داشتند. تردد آن ها کم کم باعث می شــود که فضا و حال و هوای 

این خیابان هم تحت تأثیر قرار بگیرد و این خیابان نسبت به دیگر 

خیابان ها تفاوت های بیشــتری داشته باشــد. این خیابان هنوز 

محل تردد روستاییان است و همین تردد باعث زنده ماندن مشاغلی 

مثل نمدبافی شده است. وجود این مشاغل باعث شده ما یکی از 

منحربه فردترین خیابان ها را در منطقه داشته باشیم. مشاغلی 

که با حضور کاســبان قدیمی زنده هستند و نفس می کشند. این 

کاسبان عمدتا شــخصیت خاصی دارند که می توانند از نگاه یک 

عکاس جذاب و درخور توجه باشــند. همه این ها دست به دست 

هــم داده که من بارها به این خیابان بروم، با کاســبان وارد گفت و 

گو شــوم و از آن ها عکس بگیرم. هنوز این خیابان برای من تازگی 

دارد. حتی خیلی وقت ها که دوربین همراهم نیست برای رفتن به 

حرم امام رضا)ع( این مســیر را انتخاب می کنم و از قدم زدن در این 

خیابان پرپیشینه و فضای نوستالژیکی که دارد لذت می برم.

شغل هایی که از بین رفته اند
طبق گفته کاسبان قدیمی خیابان سرخس و اسنادی 
که در کتاب هــای تاریخــی مثل کتاب نفــوس ارض 
اقدس به قلم شــاهزاده زین العابدین میرزای قاجار 
موجود است، در گذشــته اغلب جمعیت کاسبان و 
افرادی را که در پایین خیابان از جمله خیابان سرخس 
ساکن بودند، پیشه وران خرده پا و صاحبان مشاغل 
فقیرانه تشــکیل می دادنــد و اعیــان و دولت مردان 
کمر قــری بودند کــه در ایــن محدوده ســکونت 
داشــتند. اغلب این مشــاغل خیابــان سرخس هم 
ربطی به روســتاییان و روســتاهای اطراف داشتند. 
درســت اســت که خیابان سرخس اکنون به بسری 
برای حیات بسیاری از مشاغل ســنتی تبدیل شده 
اســت اما بسیاری از شــغل های گذشــته و پرقدمت 
آن از بین رفته اند و اثری از آن ها نیســت. شغل هایی 
مثل نعل بند، زارع، ســبزی کار، شالباف، کاه فروش، 

هیزم شکن و... .

احیای میراث شهری
تاش هــای ما بــرای گفــت و گو بــا متولیــان حوزه 
و  می مانــد  بی نتیجــه  شــهرداری  گردشــگری 
پیگیری هــای چندیــن و چندباره با ســازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان 
رضــوی مــا را به مرجــان اکــبری سرشــوری، معاون 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان خراسان رضوی، می رساند. او ابتدا به ما اطاع 
می دهد این خیابان در بافت تاریخی قرارگرفته و فضا 
و موقعیت مناسبی برای تحقیق و بررسی دارد. اما آن 
را جزو میراث ملموس نمی دانــد، میراثی مثل بناها، 
آثار باســتانی و... و همین کار را ســخت تر می کند؛ 
چراکه به لحــاظ علمــی و اجرایی موضوع بررســی 
میراث ناملموس موضوع نو و ناشــناخته ای اســت. 
خیابان سرخس هم یک میراث شهری و ناملموس به 
شمار می رود. به گفته او، این اتفاق فقط در پروژه ای 
به نام پــروژه بالاخیابان انجام شــده و کارشناســان 
مردم شناس این ســازمان تحقیقاتی را در این زمینه 
انجام داده اند. اما قول بررسی دقیق تر این خیابان را 
می دهد تا برنامه ای برای احیای این مشاغل داشته 

باشند.
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گفت وگو با مربی بین المللی که دو دهه است در گلشهر کودکان و نوجوانان  را آموزش می دهد

ووشو، ورزش اخلاق است

در این 
سال ها از 
گلشهر در 
میان شاگردانم 
قهرمان کشور 
داشتم، آن ها را به 
انتخابی تیم ملی 
فرستادم 

عطائی|  گلشهر سرزمین ورزش های رزمی است. این 

ادعای بی پایه ای نیســت و ورزش هــای رزمی در این 

محدوده خیلی طرفدار دارند. ورزشــکاران هنرهای 

رزمی منطقه انسان های دوست داشتنی اند که خاف 

ورزش حرفه ایشان بسیار آرام و متین هستند. امروز 

هم سراغ یکی از همین ورزشکاران سخت کوش آمدیم. 

مربی ووشو و مسئول باشگاه رزمی در محله آوینی که 

اصالتی پاکستانی دارد ولی بزرگ شده این آب و خاک 

است. محمد ابراهیمی، مربی بااخاق 41ساله که حسن 

رفتار و دلسوزی اش درباره شاگردان زبانزد مردم است.

Q پدرم، مسیر زندگی ام را عوض کرد
او فرزند بزرگ خانواده هفت نفره بوده است. الان هم 

خودش صاحب خانواده است و همسر و فرزند دارد. 

محمد هشت ساله بوده که توسط پدرش در کلاس های 

رزمی ثبت نام می شــود، می گوید: »سال 68 بود که 

به این کلاس ها وارد شــدم. انتخاب پــدر برای من، 

این مســیر  را برایم رقم  زد و مدیونشان شدم. آن زمان 

ورزش های رزمی اصلا جاافتاده نبود، چه مشهد و چه 

کویته، یکی از شهرهای پاکستان. هنوز مردم هنرهای 

رزمی را جدی نمی گرفتند و حتی تمسخر  می کردند که 

مشغول این ورزش هستیم. الان فرهنگ سازی شده 

و مردم این هنرها را به عنوان رشته های ورزشی رسمی 

پذیرفته اند. کلاسی که ثبت نام کردیم کونگ فو توآ، در 

همین گلشهر و استادش ســید مسلم موسوی بود. 

هفت هشت ماهی در این رشته آموزش دیدیم. پدرم 

خودش والیبال و تنیس و بدمینتون بازی می کرد.«

Q آموزش تکنیک های ناب شائولین
محمد آقا هفت، هشت ماهی کونگ فو کار می کند ولی 

جذب حرکات نرم و زیبای ووشو می شود، می گوید: »به 

سراغ رشته ووشو زیر نظر استاد رمضان شفاعی رفتیم. 

استاد شفاعی تیم را سامان دهی می کرد و بچه هایی 

را که بااستعداد بودند از بقیه جدا کرد. خوشبختانه 

من در این زمینه بااســتعداد بودم و به دلیل انعطاف 

خوب بدنی پیشرفت خوبی داشتم. خودم آغاز قدم 

گذاشتن در این مســیر را این زمان می دانم. تا سال 

73 ورزش ووشو را دنبال کردم ولی همراه با خانواده 

به کویته برگشــتیم و در آنجا استادی نداشتم. چند 

سالی خودم تمرین می کردم و حتی چیزهایی را که 

بلد بودم به دیگران یاد می دادم. ســال 1375 مربی 

آمد به اسم رمضان شــاهد. آن استاد 4سال در خود 

معبد شــائولین آموزش دیده بود و تکنیک های ناب 

شائولین را به صورت دست اول یاد گرفته بود. فنون و 

آموزش های رزمی را حدود یک سال و نیم به طور فشرده 

از ایشان یاد گرفتم. در این مدت با فرم های پایه، فنون 

شائولین و اصطلاحات رسمی این ورزش آشنا شدم.«

Q تبعیضی برای مهاجر بودنم  قائل نشدند
محمد 18ساله با آموزش زیر نظر استادان مختلف، حالا 

برای خودش استادی شده بود. او پاسپورت می گیرد 

و چندبار به ایران و مشهد مسافرت می کند و مدتی در 

منزل اقوام می ماند. از سال 1379 وارد عرصه رقابت 

کشوری در پاکستان می شــود. مسابقات مختلف را 

شرکت می کند و  برای عضویت در تیم ملی ووشو پاکستان 

انتخاب می شود. محمد در آن دوره مدال های رنگارنگ 

کشورش را دریافت می کند. سپس سال ها مربیگری 

تیم های مختلف را به عهده می گیرد. ولی به قول خودش 

احســاس می کرده که پیشرفت نمی کند و اصطلاحا 

درجا می زند پــس راهی ایران می شــود، می گوید: 

»برای مربیگری در اینجا از سال 1383 به هیئت ووشو 

استان خراسان رفتم و گفتم می خواهم مربیگری کنم. 

آنجا با استاد محمودی آشنا شدم. آن زمان قانون این 

بود که باید حکم مربیگری به نام یک ایرانی می بود. من 

اولین مهاجری بودم که برای شاگردانم حکم می گرفتم 

و آن ها را به مسابقات رسمی و باشگاهی می بردم.« او در 

حال حاضر وضعیت مهاجران را در هیئت ووشو خوب 

می داند و می گوید:» در این سال ها از همین گلشهر 

در میان شاگردانم قهرمان کشــور داشتم، آن ها را به 

انتخابی تیم ملی فرستادم و شاگردانم در لیگ یک و 

لیگ برتر ووشــو بازی کردند. از صفر به سکو رساندن 

شاگردان خیلی سخت است. در مهم ترین جلسات 

هیئت ووشــو حضور داشــتم و تا حالا تبعیضی برای 

مهاجر بودن من قائل نشده اند. علاوه بر این در خیلی 

موارد حامی بودند. الان خیلی خوشحالم چون برای 

آینده شاگردانم نگران نیستم. بچه های مهاجردر حال 

حاضر  قانونا مجوز دارند که مدرک مربیگری و داوری 

درجه یک بگیرند و مدارکشان هم در همه دنیا اعتبار 

دارد. علاوه بر این بیمه می شــوند و کارت های هیئت 

ووشو را دریافت می کنند.«

مربیگری یعنی صبر و اخلاق
سکینه بابکی همسر محمد آقا ایرانی و مربی ووشو ونماینده بانوان سبک 
بی شائولین در استان خراسان رضوی است. او مربی و مسئول کمیته 
بانوان کل کشور سبک بی شائولین است. فرزندشان هم 12ساله است و 
به طور حرفه ای ووشو کار می کند.محمد ابراهیمی در ادامه مربیگری را 
صبر و اخلاق می داند و معتقد است مربی باید به نوجوانان اخلاق و نظم 
و احترام را یاد بدهد. او درمورد مدال های رنگارنگی که کســب کرده، 
نیزمی گوید: از سال 1٣٧٦ الی 1٣٨٣ درکشور پاکستان 12 مدال طلا، 
1 نقره و 1 مدال برنز از مسابقات استانی و کشوری در فرم های ووشو و 
سنتی  و از ســال 1٣٨٣ تا 1٣٩٠ در ایران 1٦ مدال طلا و 1 مدال برنز از 
مسابقات استانی و کشوری و از سال 1٣٩2 تا 1٣٩٣ در استرالیا، 1٠ مدال 
طلا ، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز از مسابقات استانی و کشوری در فرم های 

ووشو، سنتی ...و هنرهای رزمی بدست آوردم.

موفقیت بعد از شکست و ناامیدی 
است

محمد آقا قبل از مربیگری سال های سال برای امرارمعاش گچ کاری کرده 
است. او ســال های آموختن ورزش رزمی اش را خیلی سخت می داند. 
محمد می گوید: » مهم این اســت به هدفت برسی، وقتی دنبال هدفی 
هستی، اگر شکست بخوری و ناامید بشوی اما ادامه بدهی هنوز داخل 
مسیر هستی، وقتی داخل مسیر بمانی بالأخره به خواسته ات می رسی. 
از شاگردهای استاد شفاعی و استاد شاهد تنها کسی که به طور رسمی 
کلاس آموزشی دارد من هستم و آن هم به علت مقاومت و استقامت در 
این مسیر است.« او از استادانش می گوید که چگونه شخصیتش را شکل 
داده اند:» هر سه استاد من، معلم اخلاق بودند. از همان ابتدا متوجه شدم 
که این ورزش، ورزش اخلاق است. استادانم انرژی نوجوانی ما را در مسیر 

درستی هدایت کردند.«

به ه تجر را
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رها راد| خبر برداشــته شــدن محدودیت هــای کرونایی برای 

بسیاری از گروه های شغلی در هفته گذشته، خبری بود که کسبه 

و مغازه داران را خوشحال کرد. افرادی که در این مدت قرنطینه تا مرز 

ورشکســتگی هم رفته بودند، حالا می توانستند بعد از مدت ها به کسب 

و کارشان بپردازند. در اولین روز برداشن محدودیت ها سری به کوچه حمام 

در شهرک شهید رجایی زدیم. کوچه ای در محله کشاورز پر از مغازه های رنگارنگ 

از لوازم آرایشی و بهداشــتی بگیرید تا لباس و پوشاک.

Q جای سوزن انداختن نیست
چیزی به ظهر باقی نمانده اما حالا کوچه حمام از رفت و آمد آدم ها شلوغ شده است. کوچه ای 

که تا روز گذشــته پیش از گزارش، به دلیل محدودیت ها ســوت و کور و خالی از آدم شده بود 

اما حالا جای ســوزن انداخن هم نــدارد. تقریبا در همه مغازه ها چارطاق باز اســت و مردم 

هم پس از این همه خانه نشــینی برای خودشــان آزادانه از این سو به آن سو می روند، خرید 

می کنند. خودروها هــم دو طرف این کوچه باریک پارک کرده اند و وســعت کوچه از چیزی 

که هست هم کمر دیده می شود.

Q تا مرز ورشکستگی هم رفتم
با کســبه که وارد گفت و گو می شــوم دل پردردی از ایام قرنطینه دارند. حاج محمد منتظری که 

یکی از عطاران قدیمی این خیابان اســت در همان حال که کار مشری هایش را راه می اندازد به 

سؤال های من هم پاسخ می دهد. می گوید در این چند هفته تعطیلی تا مرز ورشکستگی هم رفته 

و پس از این همه سال کاسبی کارش این طور کساد نشده. حالا اما از برداشته شدن محدودیت ها 

خوشحال و امیدوار است بتواند ضرری را که متحمل شده در روزهای پیش رو جبران کند. 

می پرسم اگر کرونا بر اثر برداشن این محدودیت ها دوباره اوج بگیرد چه؟

پاسخ می دهد: کرونا حالاحالاها از بین نمی رود و نمی شود تا همیشه در دکان ها را بست! مردم 

کار و زندگی دارند و باید خودمان را با شرایط وفق بدهیم و از کار و زندگی مان نزنیم.

سکینه سجادی، هنرمند نقاش و طراح محله است.

 دیوار مسجد محله را با نقش سردار شهید سلیمانی در روزهای کرونایی جلوه داده است. می  گوید: 

متاسفانه برخی کاسبان و اهالی رعایت نمی کنند و هنوز کرونا برایشان شوخی است، انگار این 

با باید سر خودشان یا خانواده شان بیفتد تا باور کنند. با دست مغازه ای را نشان می دهد که خانم  

ها برای خرید لباس در آن تجمع کرده اند.

 می گوید: ببینید انگار قحطی آمده اســت. از این همه کودک و بزرگ فقط یک نفر آن هم نصف 

و نیمه ماسک دارد.

بــا نیم نگاهی به داخل مغازه ها و عبور سرسری مشــخص اســت کســبه  در روز اول برداشــن 

محدودیت ها، خوشــحال و شــادمانند، از اینکه می توانند در دکان را باز کنند اما بیشرشان 

ماسکی بر صورت نداشتند! پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و تصورشان این است 

که روزهای شیوع ویروس کرونا تمام شده است!

کرونا و اولین روز بازشدن
 مغازه ها در شهرک شهید رجایی

همهمه 
در »حمام«

مید ا
 محله

نا و کر
 زندگی

عطایی|   او را به عنوان جوان فعال اجتماعی، فرهنگی و مذهبی محله امیرالمؤمنین)ع( 

می شناســند. فاطمه هنرمند گلشن مسئول فرهنگی پایگاه بسیج ریحانه النبی)س( 

در مســجد حضرت ابالفضل العباس)ع( و مربی کودکان این پایگاه است و توانسته در 

دو ســال گذشــته 4۰کودک این محله را آموزش دهد. چندی پیش هم حوزه بسیج6 

حضرت مریم)س( ناحیه میثم از او به عنوان مربی برتر تجلیل کرد. دغدغه های فاطمه 

برای محله و هم سن و سالانش شنیدنی است.

Q دخترهای محله، حکم خواهر را دارند
فاطمه آبان سال ۷۹ در مشهد به دنیا آمده و همراه خانواده از همان زمان در محله امیرالمؤمنین)ع( 

زندگی می کنند. دیپلم علوم تجربی دارد ولی عاقه او به کاس های هنری، فعالیت های 

اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مسیر او را تغییر داده است. البته که دخر شبیه مادرش 

می شــود. مادر فاطمه خانم یعنی خانم راضیه محسنی، در محله بسیار فعال است، چه 

در کار خیر و چه در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی. فاطمه می گوید: »از کودکی همراه 

مادرم بودم و همه جا با او می رفتم. مادرم فعال اجتماعی و فرهنگی اســت و عضو پایگاه 

بسیج مسجد است. همین باعث شد تا من نیز به فعالیت های اجتماعی و مذهبی عاقه 

پیدا کنم و بعد از دیپلم تصمیم گرفتم به دنبال عایقم بروم« فاطمه هرجا فعالیتی را شروع 

می کند در آن جمع به عنوان مســئول انتخاب می شود. او می گوید:» با اینکه تک دخر 

هستم و خواهری ندارم اما دخرهای هم سن و سال در محله، همه دوستان صمیمی من 

هستند و برایم حکم خواهر را دارند. همه ما با هم گروه نوجوانان و جوانان دخر مسجد را 

تشکیل دادیم. هر زمان برنامه یا مراسمی در مسجد باشد گروه ما به طور خودجوش حاضر 

می شود و مسجد را برای مراسم آماده می کند.« او باخنده می گوید:» بچه ها من را به عنوان 

سرپرست خودشان انتخاب کردند و به من می گویند تو مادر ما هستی.«

Q از کار کردن با بچه ها احساس خوبی دارم
 فاطمه به تدریس هم عاقه دارد. او برای دانش آموزانی که نیاز به کاس تقویتی تحصیلی 

دارند کاس برگزار می کنــد. او می گوید:» تعدادی از بچه های محلــه در درس های خود 

مشکل داشتند و از من خواستند تا برای آن ها در خانه کاس خصوصی برگزار کنم. قبل از 

شیوع کرونا بود که به درخواست مسئول پایگاه بسیج خواهران مربی بچه های کاس اول 

تا ششم در مسجد شدم. در این کاس همراه با بازی، قرآن، احکام و مهارت های زندگی 

را به بچه ها آموزش می دهم و کاردستی، سرود و نمایش نیز بخشی از فعالیت های 

دیگر این کاس اســت. کاس را با دو دانش آموز شروع کردم و حالا به 4۰نفر 

رسیده اند.« فاطمه در این کاس همراه با بازی مفاهیم مختلف اجتماعی مثل 

کارگروهی، محبت و همدلی را به بچه ها آموزش می دهد. او دوره های 

حفظ و قرائت قرآن را در آموزشگاه بشارت پشت سرگذاشته و برای 

سایر مباحث آموزشی از کتاب و گروه های آموزشی در فضای 

مجازی استفاده می کند. می گوید:» از کار کردن با بچه ها 

احساس خوبی دارم و امیدوارم بتوانم روزی موفقیت 

و اثرگذاری آن ها را در جامعه و محله ببینم.«

برنامه فعال فرهنگی محله امیرالمؤمنین(ع)
 آموزش های هنری و دینی به کودکان است

کلاسی با زنگ های مختلف
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شــهرکی|  از کوچه میرزاکوچــک خان٣  تا حــرم مطهر رضوی 

حدود ٣کیلومر راه  اســت و اگر کســی با چشم های خودش 
نبیند، باور نمی کند چنین جایی در قلب مشهد وجود داشته 
باشــد؛ کوچه ای که در قرق انبارهای بزرگ ضایعات و لوازم 

خانگی است، زمین های افتاده و خانه هایی که با دیوار راه آهن 
محصور شــده و گودال هایی که یادگار زندگــی کارگران کوره  
آجرپزی  است.این خیابان بین قدیمی های محله به حسین آباد 
کرمانی ها و قائنی هــا معروف بوده که بعدها به واســطه وجود 
درمانگاه حضرت ابوالفضل و مســجدی به همیــن نام به کوی 
ابوالفضلی تغییــر نام پیــدا کرد. کــوی ابوالفضلــی یا همان 

میرزاکوچک خان٣ اکنون بخشی از محله سجادیه است.

ترمینال انبارھا!

میل خشــتی رستگار مقدم 
در بوســتانی به همین نام در 
ابتدای کوچــه قــرار دارد. این 
میــل، در ســال 1۳۸۲، ثبــت 

میراث  فرهنگی شده است.

کبری قهار، مادر شهید غامعلی باغبان، ۸۳سال از 
خدا عمر گرفته و 5۰سال پیش از روستاهای اطراف 

مشهد به همین محله نقل مکان می کند.

مســجد حــضرت ابوالفضــل 
العبــاس از مســاجد قدیمــی 
ســال  کــه  اســت  محلــه 
1۳5۰شــیخ حســین حامــد 
زمینش را اهدا می کند و شیخ 

عبدا... آن را می سازد.

6 ســال اســت مجموعه ورزشی 
روباز رســالت در اواســط کوچه 
ساخته شــده اما ارتفاع فنس آن 
اســتاندارد نیســت و نــور کافی 

ندارد.

کوچه میرزا کوچک خان ۳

منطقه ۵ - محله سجادیه

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
5:  مهدی آبــاد،  رضائیــه، سجادیـــه، حســین آباد، مهــــرآباد،  
امیـرالمؤمنیـن(ع)، نیـــزه،  شهیدآوینی، ثامن،کوی سلمان و  جلالیه

6:   اروند،امیرآباد،،انصار،پورسینا،شــهرک شیرین،شــهید 
باهنر،شهید بسکابادی،شهید رجایی،شــهید معقول، کشاورز، 
کنه بیست، مصطفی خمینی، چهنو، شــیرودی، کارمندان اول، 
کارمندان دوم، کوی ۲۲ بهمن، مصلی و شهید رستمی(محمدآباد )
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